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گرينويچ

نخستین کباب به فضا رفت

 

آدانا: ‌یک سرآشپز اهل تریکه همزمان با شصت و 
یکمین سالگرد سفر انسان به فضا، کباب معروف 
ترک‌ها را با یک بالن هلیومی به خارج از جو زمین 
هدایت کرد. یاشار آیدین سرآشپز تریکه‌ای برای 
این کار با گــروه کارآفرین »آلبایراک« همکاری 
کرد. به گزارش یورونیوز، پس از 3ســاعت این 
بالن در استراتوسفر )دومین لایه بزرگ اتمسفر( 
در ارتفاع بین ۳۵ تا ۴۰یکلومتری منفجر شد و 
درنهایت به دریا سقوط کرد. آقای آیدین از طریق 
ردیاب به کباب رســید و آن را به رستوران خود 
منتقل کرد و از آن به‌عنوان »نخستین صادرات 
تریکه به فضــا« نام برد. هر چند ســازمان ملل، 
بلندای 100یکلومتــری از زمین را به‌عنوان مرز 
فضا می‌شناســد اما یاشــار آیدین با این ترفند 
موفق شد بخشی از فرهنگ و غذای کشورش را به 

جهانیان معرفی کند.

دست‌دادن حالت توهم به بایدن

کارولینای شــمالی: پس از ســخنرانی 40دقیقه‌‌ای 
رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه ایالتی شهر گرینزبوروی 
)کارولینای شــمالی( به جو بایدن حالت توهم دست داد. 
در فیلمی که از این مراسم منتشر شــده است جو بایدن 
79ســاله را مشــاهده میک‌نیم که ناگهان برمی‌گردد و 
ابتدا قصد دارد با فردی کــه در واقع وجود ندارد و او توهم 
حضورش را دارد دســت بدهد. )در اصول حرفه‌ای نشــر 
اخبار باید به نقل نعل‌به‌نعل واقعیــت وفادار بود و ممکن 
است روانشناس‌ها این حرکت بایدن را مصداق دست دادن 
حالت توهم ندانند؛ اما از آنجا که در زبان فارسی عبارتی با 
مضمون »دست دادن« حالت توهم وجود دارد می‌توانیم 
دســت دادن جو بایدن با توهم فردی که وجود نداشت را 
بدون تغییر واقعیت اینگونه تعبیر کنیم(. البته به چالش 
کشــیدن حرکات عجیب و غریب بایدن به این ســتون و 
گزارش نیویورک‌پست از این ماجرا محدود نمی‌شود؛ برای 
نمونه همین چند شــب پیش هم شبکه مشهور ام‌بی‌سی 
عربســتان ســعودی، با پخش یک برنامه کمدی با بازی 
خالد‌فرج گاف‌هــای او را به نمایش گذاشــت. این کلیپ 
ویدئویی یک دقیقه‌ای از بعدازظهر چهارشــنبه فقط در 

توییتر بیش از 7میلیون بار دیده شد.

بانوی‌ صورتی خانه‌دار شد
 

پیونگی‌انگ‌: زن گوینده اخبار تلویزیونی کره‌شــمالی که 
به‌دلیل لحن پرشور و اغراق‌شده‌‌اش و رنگ صورتی لباس‌اش به 
بانوی صورتی مشهور است صاحب خانه‌ای مجلل و اشرافی از 
سوی رهبر این کشور شد. یکم‌جونگ‌اون به خانم ری‌چون‌هی 
که بیش از نیم‌قرن گوینده خبر‌های دولتی و مهم این کشــور 
است خانه‌ای داد که چندان نسبتی با شعار‌های حزب کارگر 
مبنی بر مساوات حقوق و برخورداری مالی همه اقشار جامعه 
این کشــور نداشــت. به گزارش یورونیوز، ایــن گوینده خبر 
مدت‌هاست بازنشسته شده اما، هر زمان که لازم است خبرهای 
مهم دولتی به اطلاع جهانیان برسد، به سر کار خود بازمی‌گردد. 
کارشناسان می‌گویند یکم در تلاش است تا حمایت خود را از 
نخبگان کره‌شــمالی افزایش دهد. این در حالی است که این 
کشور با سختی‌ها و بن‌بست‌های دیپلماتیک دست و پنجه نرم 
میک‌ند. رهبر کره‌شمالی گفته: »انتظار دارم که او مثل همیشه 
با قدرت در سلامت کامل همانگونه که شایسته یک سخنگوی 

حزب است بهک‌ار خودش ادامه دهد.«

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

در مهمانی خسرو پرویز

در بخشــی از منظومه خســرو و 
شیرین، نظامی گنجوی تصویری 
ارائه میک‌ند از یک روز در دربار خسروپرویز پادشاه مقتدر 
ساســانی. تصویر مربوط اســت به بــار عامی که پادشــاه 
داده‌است. مردم از قشــرهای مختلف به دربار شاه می‌آیند. 
خواسته‌هایشــان را مطرح میک‌نند. در نهایت هم بر ســر 
سفره میهمانی خسرو می‌نشینند و از آنها پذیرایی می‌شود. 
اما شکل دسته بندی جمعیت و صف‌های مردم با سیاست 
خاصی انجام می‌شود. افراد به 5 دسته مختلف و در 5 صف 
قرار می‌گیرند. صف اول مربوط است به »توانگران« یا افراد 
پولدار، صف دوم را »درویشان« یا فقرا تشکیل می‌دهند. در 
صف سوم بیماران و افراد علیل قرار می‌گیرند. صف چهارم 
را به زندانیان که پــا در زنجیر دارنــد اختصاص می‌دهند. 
سرانجام در صف پنجم محکومان به مرگ را جای می‌دهند. 
بعد وقتی که شاه وارد می‌شود، پیش از آنکه افراد بخواهند 
 خواسته‌هایشــان را بیان کنند از آنان خواسته می‌شود که 
هرک‌س در احوال صف کنارش نگاه کند و وضعیت آنان را با 
دقت ببیند. در نتیجه توانگران اوضاع درویشان را می‌بینند و 
شکر میک‌نند از اینکه وضع خوبی دارند. فقرا حال بیماران را 
می‌بینند و شاکر‌اند که سلامتی دارند. بیماران حال زندانیان 
در بند را می‌بینند و از داشتن نعمت آزادی خرسند می‌شوند. 
زندانیان وضعیت محکومان به مرگ را می‌بینند و خوشحال 
می‌شــوند که زنده می‌مانند و در صف پنجم محکومان به 
مرگ همچنان امیدبه بخشایش و عفو توسط پادشاه را دارند.
اگرچه نظامی به همینقدر بســنده میک‌نــد و بیش از این 
جزئیات بیشتری از جلسات بار عام در توصیف خود نمی‌آورد 
)باقی توصیفات درخصوص سفره بزرگ و مفصلی است که 
دربار خسروی برای مردم پهن کرده است( اما به‌نظر می‌رسد 
در این تصویر که انــگاره‌ای از عدالت در دوران باســتان را 
عرضه میک‌ند، نکات جالبی نهفته اســت. به جز آنکه افراد 
با دیدن دیگرانی که وضعی بدتر از خود دارند، خواسته‌های 
خود را تعدیل و به احوالی که دارند شکر میک‌نند، نمی‌شود 
از این نکته چشم‌پوشــید که همه مــردم در کنار همدیگر 
قرار می‌گیرند. ایــن در کنار هم بــودن و همدیگر را دیدن 
بخشی است که در این تصویر بسیار مهم است. قاعدتا افراد 
با همتایان و افراد شبیه به‌خود نشست و برخاست میک‌نند و 
در گروه‌ها و حلقه‌های خاص خودشان هستند. به این ترتیب 
فرصتی برای تامل در احوال دیگری ندارند. ایده »تامل در 
احوال دیگری« که به دســته تو تعلق نــدارد، به‌نظرم ایده 
 اصلی عدالت در این تصویر اســت. ایده‌ای که فراتر از بحث 
عدالت ورزی حاکم قرار می‌گیرد. نظامی در این روایت روی 
»تنها نبودن« و همراهی با دیگران تأیکد میک‌ند و این توجه 

به دیگری را هم بخشی از مفهوم عدالت می‌داند: 

بدانــد هــر کــه بــا تدبیر باشــد
کــه تنهــا خــوار تنهــا میر باشــد

مخور تنها گرت خود آب جوی اســت
که تنها خــور چو دریا تلخ خوی اســت

بــه باید خویشــتن را شــمع کردن
بــه کار دیگــران پــا جمــع کردن

اما نکته مهم دیگر در این روایت این است که با وجود ضرورت 
تامل افراد جامعه در احوال دیگران، در نهایت این حاکم است 
که باید با تدبیر و ایده‌هایی مشــخص زمینه توجه افراد به 
یکدیگر را فراهم آورد. به این ترتیب در نگاه نظامی حاکم 
نه‌تنها باید خودش از احوال مردم با خبر باشــد، که باید 
بتواند آنها را نیز از حال یکدیگر با خبر کند و احتمالا به‌دلیل 
همین نگاه دقیق و تیزبین است که به نظامی گنجوی لقب 

»حکیم« داده‌اند.

ماه رمضــان، ماه ضیافت 
الهی و سفره‌های افطاری 
زمینی اســت. اما یک نوع دورهمی دیگر هم 
در این مــاه برگزار می‌شــود کــه مخصوص 
اداره‌ها، نهادها و انجمن‌های مختلف اســت. از 
جشنواره‌های مختلف بگیر تا برگزاری نمایش و 
برنامه‌های فرهنگی تا مثل بسیاری از کشورهای 
مسلمان، در این ماه روزهای شادی برای مردم 
ســاخته شــود. یکی از این برنامه‌ها، برگزاری 
تئاترهای خیابانی در شب ماه رمضان با عنوان 
»شکیبا« اســت. ســازمان فرهنگی و هنری 
شــهرداری تهران به همت مدیریت فرهنگی 
 و هنری منطقــه۵ در قالب برنامه مناســبتی 
»بر آستان جانان«، برنامه‌ای شامل 30اجرای 
تئاتر خیابانــی را در دســتور کار دارد و آن را 
در فرهنگ‌سراها و ایســتگاه‌های مترو برگزار 
میک‌ند. آنهایــی که به تئاتــر و نمایش علاقه 
دارند می‌توانند ۶نمایش‌ منتخب »شکیبا« را 
در مناطق مختلف شهر ببینند. مکان‌های روباز 
برگزاری این نمایش‌ها هم فرهنگ‌ســراهای 
خــاوران، عتــرت، تهــران، باغ مــوزه قصر و 
فرهنگ‌ســرای مترو )در ایستگاه‌های مختلف 

شــهری( هســتند که با رعایت پروتکل‌های 
بهداشــتی میزبان عموم شــهروندان تهرانی 
خواهند بود. خوبی نمایش‌هــای خیابانی این 
است که لازم نیســت بلیت تهیه کنید و نگران 
باشید که اگر دیر بجنبید، بلیت گیرتان نیاید، 
کافی است به یکی از این مکان‌های اعلام شده 

سر بزنید و شاهد نمایش خیابانی باشید.
ضمن اینکه در راســتای ایجاد نشاط جمعی 
در این روزها و شــب‌ها و در آستانه تولد کریم 
اهل‌بیــت حضرت امــام حســن مجتبی)ع(، 
برنامه‌های دیگری هم در پایتخت تدارک دیده 
شده است. یکی از نمونه‌های این برنامه‌ها برنامه 
یکک پزی بود که روز گذشــته در بوستان آب 
و آتش برگزار شد. بچه‌ها به همراه مادرانشان 
در خانه یکک درســت کرده و بــه این پارک 
آوردند تا در غرفه تزئین یکک خودی نشــان 
بدهند. مسابقه یکک پزی و تزئین البته با عنوان 
نذری بســیاری از روزه‌داران را در این بوستان 
با برشــی از یکک‌های جذاب غافلگیر کرد. در 
این شب‌های رمضانی در شهر بساط آرامش و 
شادی برقرار اســت، تهران رمضانی را از دست 

ندهید...

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

شاد و شیرین مثل تهران در رمضان

حافظ

خلوت گُزیده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

تقویم / سالروز

 دلقک صامت

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

اینقدر دوست دارم این موشای کثیف کوچولویی 
که همین‌جوری میان توی زندگی آدما گردنشونو 
بگیرم فشار بدم، اونوقته که همه‌ صداقت کودیکشون برمی‌گرده. بعد بگم 

ببین چقدر دروغ نگفتن خوبه.

بهرام توکلی

دیالوگ

من دیه‌گو مارادونا هستم

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ مــن الخَطایا والهَفَواتِ ولا 

تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بعِِزّتِک یا عزّ المسْلمین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش‌ها و درگذر از من در آن 
از خطاها و بیهودگی‌ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات 

‌ای‌عزت‌دهنده مسلمانان.

آخر مصور

  تماشای جهانی / اثر : استن استفان

وقتی به آسمان نگاه کردیم

ماجرای چیدن مــوی دانش‌آموزان 
در یک مدرسه، چند روزی است به 
یکی از موضوعات داغ شــبکه‌های 
اجتماعی بدل شــده اســت. یادم 
می‌آیــد کلاس دوم راهنمایی بودم 
)بله زمــان درس‌خواندن من، هنوز 
مقطع راهنمایی وجود داشــت( که 
یک روز صبح سر صف ایستاده بودیم 
و ناظم مدرسه هم مشغول سخنرانی 
بود. جناب ناظم بــا آن لحن آرام و 
کشدارش داشــت چیزی می‌گفت 
که ناگهان هواپیماهــای جنگی از 
بالای سر مدرسه رد شدند. روز ارتش 
بود)۲۹فروردیــن( و هواپیماهــای 
نظامی، عملیــات نمایشــی انجام 
می‌دادند. پسرهایی که تمام دوران 
کودکی‌شان در جنگ گذشته بود، با 
شوق تمام به آسمان نگاه کردند و در 
همان عالم نادانی با انگشت هواپیماها 

 F-14 را نشان می‌دادند که این یکی
اســت و آن یکی که رفت F-4 بود و 
لابد بحث هم کرده بودند که فانتوم 
کدام اســت و... فضای ولوله که در 
حیاط مدرسه حاکم شــد، ناگهان 
ســایه مهیب مدیر از پشت پنجره 
اتاقش دیده شد. همان مدیر بداخلاق 
و سختگیری که حتی کادر آموزشی 
هم وحشتش را داشتند. جناب مدیر 
از سیستم صوتی‌ای که در دفترش 
داشت، اســتفاده کرد و تشری به ما 
زد. همه ســاکت شــدند و ناظم به 
حرف‌هایش ادامــه داد تا اینکه یک 
دقیقه بعد آقای مدیر روی ســکوی 
بلند مقابــل صف‌ها ایســتاده بود. 
میکروفون را گرفت، اولی‌ها را فرستاد 
ســر کلاس و گفت کــه دومی‌ها و 
سومی‌ها بمانند. می‌دانستیم عقوبتی 
سخت در انتظارمان اســت. مدیر، 
فرمان داد همه بروند روی پنجه‌های 
دستشان در حالت شــنا؛ با شنیدن 
عدد یک بروند پایین و با عدد2  بیایند 

بالا. نمی‌خواســتیم همان اول صبح 
لباسمان خاکی شــود یا روی زمین 
درازکش بمانیم و تا مدت‌ها دستمایه 
شــوخی و خنــده همکلاســی‌ها 
شــویم؛ اما مدیر از عمــد میان یک 
و2  گفتن‌هایــش تأخیــر زیــادی 
می‌انداخت. دســت‌ها روی آسفالت 
حیاط، زیر فشــار بودند و کمک‌م به 
لرزش می‌افتادند. اسماعیل)هم نام 
خانوادگی و هم چهره‌اش را خوب به 
یاد دارم( یکی از همکلاسی‌هایمان 
بود که از چند روز قبل، انگشت سبابه 
دست چپش چرک بدی کرده بود و 
تورم داشت. نمی‌توانست درست شنا 
برود یا مکث‌های مدیر را تحمل کند. 
صدای پای آقای مدیــر که نزدیک 
شد، همه تلاش کردیم بهتر از قبل 
شنا برویم که ناگهان صدای گرفته‌ای 

گفت »آآآخ.«
تنبيه که تمام شد، با سرهایی افکنده 
و لباس‌هایی خاکی به کلاس رفتیم. 
صورت اسماعیل قرمز شــده بود و 
چشم‌هایش اشــک داشتند. مدیر با 
کفش رفته بود روی انگشــتش. ما 

نخندیدیم. 

میثم قاسمینگاه
روزنامه‌نگار

برای تو‌ که نادانی کردی

می‌بینی مرد؟ می‌بینی آخر و عاقبت کارت را. می‌بینی 
چطور با یک بی‌فکری، شدی شــهره شهر؟ اصلا آن 
موقع حواست به‌خودت بود؟ به خانواده‌ات که بعد از 
انتشار این فیلم چه بر سرشــان می‌آید؟ فکر کردی 
به آنکه با این کارت، بــذر نفرت را چطور داری در دل 
فرزندان و آینده‌ســازان این مملکت میک‌اری؟ فکر 
کردی اگر سطل زباله را بدی دست یکی‌شان، قیچی 
که با آن کاغذ نامه‌هایت را می‌بــری، برداری و موی 
بچه‌ها را به آن‌ روزگار بینــدازی، داری کار فرهنگی 
میک‌نی؟ بیشتر‌ از هر کسی دوســت دارم‌ بدانم الآن 

کجایی و چه میک‌نی؟

نکته
سیدمحمد حسین‌هاشمی

روزنامه‌نگار
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»من همیشــه یک دلقک 
بوده‌ام و فقط هم یک دلقک 
باقــی خواهم مانــد.« این 
جمله یکــی از کلیدی‌ترین 
توصیف‌هایی اســت که سر 
چارلــز اسپنســر چاپلین 
جونیــور یا همــان چارلی 
چاپلیــن خودمان در وصف 
جایگاه دســت نیافتنی‌اش 
در عالــم هنر گفته اســت. 
اما بایــد این را هــم درنظر 
داشــت که او برای به‌دست 
آوردن یک لقمه نان دست 
به دلقــک بــازی نمی‌زد. 
اصلا همیشه این حرف ورد 
زبانش بود کــه روزی که در 
آن نخنــدی، روزی بــر باد 
رفته است. برای همین هم 
بود که تمام ســعی خودش 
را میک‌رد تــا تراژدی‌های 
زندگی روزمــره را در لفاف 
شیرین دلقک بازی هایش، 
با آن لبــاس مندرس، کلاه، 
عصا، کفش‌هــای بزرگ و 
ســبیل، بدون حرف و صدا 
بپیچد و جلوی چشمان ما 
بچیند. خــودش در این‌باره 
ایده جالبــی دارد:» زندگی 
در نمای بســته تراژدی اما 
در نمای باز، کمدی است«. 
فیلم‌هایش را هــم دقیقا به 

پیروی از این جمله ‌ساخت.
دلقک بــزرگ نخســتین 
بار در سن 5ســالگی روی 

صحنه رفت و جلوی چشم 
تماشــاگران برنامــه اجرا 
کرد. مــادرش مریض بود 
و چارلی کوچــک باید جور 
او را هم میک‌شــید. همین 
پســر کوچولــوی صحنه 
تئاترهای دوره گرد، سال‌ها 
بعد به یکــی از پایه‌گذاران 
یونایتدآرتیستز مبدل شد 
و توانست با ساخت تعدادی 
از بهترین‌های تاریخ سینما، 
نام خــود رادر دنیــای هنر 

جاودانه کند.
چارلــی چاپلیــن متولــد 
در  ۱۶آوریــل۱۸۸۹ 

انگلســتان بــود. تــا 
سال1952هم در آمریکا 
کار و زندگــی میک‌رد و 
پــس از حواشــی‌های 
دوران مک کارتیســم 
بود که سوئیس را برای 
زندگی انتخاب کرد. او در 

سال1972 و در 83سالگی 
بار دیگــر به آمریــکا آمد تا 
جایزه اســکار افتخاری یک 
عمر فعالیت‌های ارزشمند 
هنری در صنعت ســینما 

را دریافت کنــد. در همین 
مراســم بود که حاضران در 
ســالن رکوردی تاریخی به 
نام خود ثبت کردنــد؛ آنها 

5دقیقه به افتخار چاپلین 
ایســتادند و دست 

زدند.
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